
 
 
 
 
 
 
 

 معاصرتکاملي در دوره اخلاق فرا بررسي و نقد

 * فرح رامين

 چکيده

اخلاق  فرا اخلاق تکاملي، مطالعات فلسفي نوظهور در باب ارتباط نظريه تکامللب بللا فللرا

تکاملي است. هدف اين مقاله، بررسي ميزان تاثير عوامب تکاملي در قلمروهاي متفاوت  

ت(  اخلاق است وسعي دارد به اين سؤال پاسخ گويد: آيا نظريه تکامب )بر فرض صحفرا

  را دارد؟ تحقيق حاضر با رويکردي توصيفياخلاق فرا هايتوان تقويت يا تضعيف نظريه

شللناختي،  اخلاق )معناشللناختي، معرفتل تحليلللي، ابتللدا  هللار قلمللرو مطالعللات فللرا

گرايللاني  شناختي( را از يکللدي ر تفکيللد  للرد  و بلله آرا  تکامبشناختي و روانهستي

هاي  رد برخي نظريلله ز فرضيه تکامب در جهت پذيرش ياااند پردازد  ه سعي داشتهمي

  «اصب خست»دهد  ه دلايلي مانند هاي پژوهش نشان مييافته اخلاق بهر  جويند.فرا

 ه فيلسوفان تکاملي به آن تمسد جسته تا وجود يا عينيت حقللايق اخلاقللي را انکللار  

ها و يا توجيهللات اخلاقللي  نمايند، نه تنها نا افي، بلکه نا ارآمد است و با تکذيب نظريه

 .شودهاي اخلاقي انکار ميدر دامان شکا يت گرفتار آمد  و صدق گزار 
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2        43، ش 98بهار ، 12نامه اخلاق، س  فصلنامه علمي ل پژوهشي پژوهش 

 طرح مسئله
 گيرد. تمــايم ميــالا اخــلاق هنجــاري و صورت مي 2و اخلاق هنجاري 1اخلاقفرا مطالعات فلسفي در باب اخلاق در دو حوزه

 4،اخــلاق فلســفي 3،آلا اخلاق نظريکه گاه به اخلاق فرا در مباحث معاصر فلسفه اخلاق اهميت يافته و اصطلاحاخلاق فرا
اســت کــه اي شــود، وا هو گاه فلسفه اخلاق )در معناي خاص( نيم گفته مي 7اخلاق انتقادي 6،منطق اخلاق 5،اخلاق تحليلي
الا اخــلاق ســنتي توالا آلا را در آثار فيلســوفنميرو اين از کار برده شده است؛رلا بيستم توسط فيلسوفالا اخلاق بهتنها در ق

مستقل از هم و قسيم يکديگر باشــند، اخــتلاا آراو ودــود دارد؛ اخلاق فرا دو قلمرو اخلاق هنجاري و  کهيافت. در مورد اين
در ايــن پــ،وها، بــا فــر   (70: 1375 )کــو ، .کننــدو برخي ديگر ضروري محسوب ميفايده بي برخي چنين تمايمي را

 قائل هستيم:ها آلا پذيرش چنين تمايمي، تفکيک ذيل را ميالا
دنبال به را بررسي نموده و بايدها و نبايدهاي اخلاقي را در کانولا توده دارد و  8، اصول و قواعد هنجارياخلاق هنجاري 

هاست. و ارائه دليل براي اعتقادات و ارزش تبيين سيستم اصول و قواعد حاکم بر افعال اخلاقي يعني يک شيوه تفکر فلسفي
هاست و وظيفه اصلي آلا کســ  دامع براي تبيين آلااي هاي عام ارزشي و ارائه نظريههدا اخلاق هنجاري دفاع از داوري

 به موضوعات گماره )و نــهبيشتر  ها،معيارهاي اخلاقي براي تعيين درست و نادرست است. اين حوزه اخلاقي در تبيين گماره
را از بد و نادرست تمييــم دهــد و ها آلا يافتن اموري است که درست و خوب هستند تادنبال به پردازد و هاي آلا( ميمحمول

هاي هنجاري اخلاق، شامل معين نمايد. برخي نظريه کلي بيابد تا بتواند اعمال موده و ناموده اخلاقي رااي ملاک و ضابطه
 (58: 1392)دباغ،  .فضيلت است گرا و اخلاقگرا، وظيفهاخلاق غايت

باشــد. ايــن ميها آلا ، نوعي بررسي در باب ماهيت، معقوليت و منملت اصول اخلاقي، بدولا توده به محتوايفرا اخلاق
و احکــام اخلاقــي پرداختــه و بــه درســتي و ها حوزه فلسفي، تنها به تحليل و پ،وها فلسفي در باب ماهيت مفاهيم، گماره

آلا است که اين مفاهيم بر دنبال به بر چيستي مفاهيم اخلاقي مانند خوبي و بدي،علاوهاخلاق  فرا  ي ندارد.کارها  آلا  نادرستي
هستند؟ آيا اساساً در عالم هستي، خوبي و بدي ودود دارد يا بر فر  ودود قابل شــناخت نما واقع چه چيم دلالت دارند و آيا

توالا در چهــار حــوزه قــرار داد: معناشــناختي، ودودشــناحتي، را مياخلاق فرا قلمرو مطالعات (20ـ  21 :1385است؟ )پالمر، 
 .شناختيشناختي و روالامعرفت

خصوص مفاهيمي که محمــول گيرند، بههاي اخلاقي قرار ميمعاني مفاهيم اخلاقي که در گماره تحقيقات معناشناختي:
يستي مفاهيمي چولا خــوب، بــد، درســت، نادرســت، بايــد و نبايــد بــه چيســتي بر چنمايد. و علاوهشوند، بررسي مييواقع م

از اين قبيل که آيا مفاهيم اخلاقــي هايي پردازد و سعي دارد به پرسامفاهيمي مثل ظلم، احسالا، شجاعت و عدالت نيم مي
آرايي که در اين زمينه ودود تلاااخواسطه به ناپذير؟ پاسخ دهد و پذيرند يا تعريف اي؟ تعريفمعنايي توصيفي دارند يا توصيه
 اند.پديد آمده گراييگرايي يا توصيفدارد مکات  اخلاقي مثل توصيه

هاي اخلاقي و يا مطلق يــا بر پرداختن به موضوعاتي مانند اخباري يا انشايي بودلا گماره: علاوهشناختيمعرفتمطالعات 
اين سؤال اساسي هستند که آيا معرفت اخلاقي امکالا دارد و در اخلاق يافتن پاسخي به دنبال به نسبي بودلا احکام اخلاقي،

 گرايي در اين رابطه مطرح شد.گرايي و ناشناخت( مکات  اخلاقي مثل شناخت3ـ  4 :1388هاي موده داريم؟ )دباغ، گماره
هستند؟ به بيالا ديگر زماني  نماواقع هاي اخلاقيبا اين سؤال مواده است که آيا گمارهاخلاق فرا در حوزه ودودشناختي:

يابيم يا صرفاً احساسات خود شود، آيا از امري واقعي در عالم پيرامولا خود اطلاع ميمتصف به خوبي يا بدي مياي  که پديده

 

1. Meta-Ethics. 

2  . Normative Ethics. 

3. Theoretical Ethics. 

4. Philosophical Ethics. 
5. Analytic Ethics. 
6. The logic of Ethics. 
7. Critical Ethics. 

8 .norms عنوالا ضابطه المامي در رفتار دامعه يا گروهي پذيرفته شوند.گردد که بهبه اموري اطلاق مي 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
kh

la
gh

.m
aa

re
f.a

c.
ir 

at
 1

2:
02

 IR
S

T
 o

n 
F

rid
ay

 F
eb

ru
ar

y 
14

th
 2

02
0

http://akhlagh.maaref.ac.ir/article-1-563-fa.html


     3    يقرآن  مطالعات يمعرفت يايجغراف در ريتفس اخلاق

گرا آيند؟ مکات  واقعاخلاقي بخشي از ادماو دهالا بيروني به حساب نميهاي کنيم و ارزشرا نسبت به آلا موضوع بيالا مي
 (21ـ  33: 1384. )مصباح يمدي، گرا، با اقسام متعدد در اين رابطه شکل گرفته استواقعغيرو 

 انــد، تودــه دارد.هاي اخلاقي شــکل گرفتهشناختي که در رابطه با ارزيابيبه مسائل روالااخلاق فرا :شناختيحوزه روالا
هايي که رابطه المام با وداتي اخلاقي به حساب آييم؟ نظريهتوانيم مودمثال، اگر ما مودوداتي غيرمختار باشيم، آيا ميطور به

 (200و  25ـ  26: 1383)فرانکنا،  کنند، به اين حوزه تعلق دارند.انگيمش اخلاقي را مطرح مي
ثير  يد، هدا ايــن پــ،وها بررســي ميــمالا تــ  رس نظر مي که امري ضروري به اخلاقي  فرا   هاي متفاوت مطالعات با تفکيک حوزه 

 گيريم. در اين راستا صحت نظريه تکامل را پيا فر  مي  اخلاق تکاملي( )فرا  . است اخلاق  فرا   امل بر قلمروهاي مهم نظريه تک 

 تکاملياخلاق فراالف( 

گرايالا بود و داروين، خود کتاب مستقلي با نام تبار انســالا پيامدهاي اخلاقي نظريه تکامل از زمالا داروين مورد توده تکامل
دارد و از اصطلاحات نوظهور دهه اخيــر اســت. اخلاق فرا ازتر بسيار کوتاهاي تکاملي پيشينهاخلاق فرا زمينه نگاشت.در اين 
که ناظر به فرايند مــذکور اســت  زيستي و نظريه تکامل نيست. فرايند تکاملاخلاق فرا زيستي داراي نظريه تکاملترديد بي
تواند متعلق به تکامل باشد، زيرا که مضاا و نمياخلاق فرا اخلاق.گيرد و نه فرامي اخلاق قرارواسطه در حوزه غيرنحو بيبه

موصوا و صفت، از دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. تکامل از مقوله فرايندهاست و متعلق آلا اشياو و مودودات  / اليهمضاا
هــاي )مبــادي تصــوري و تعلــق آلا مفــاهيم و گمارههاي مطالعــاتي و تحقيقــات و ماز مقوله زمينهاخلاق فرا زنده است ولي

 مراد از اصطلاح »فرا اخلاق« در اين تحقيق، بررسي ت ثير نظريه تکامل بر حس  ماهيــترو اين از تصديقي( اخلاقي است.
ند و در کبه چيستي مفاهيم اخلاقي نقشي ايفا نميدستيابي  است. نظريه تکامل دراخلاقي فرا هايخود بر نظريهاخلاقي غير

شناحتي، ودــود شــناختي و  ـ معرفتاخلاق فرا تواند وارد گردد، ولي با سه حوزه ديگرقلمرو مطالعات معناشناختي هرگم نمي
هاي مطروحه در اين سه حوزه ت ثيرگذار باشــد و برخــي را ارتباط نيست و توانسته است که بر روي نظريهشناختي ـ بيروالا

تــوالا در ســه را مياخلاقي فرا هاي. کاربردهاي معاصر نظريه تکامل در رد يا پذيرش نظريهتقويت و برخي را تضعيف نمايد
 شاخه قرار داد:

مشهور به  ،ها و احکام اخلاقي کاذبند، اين ديدگاهشود تا نشالا دهند که تمام گمارهگاه از نظريه تکامل بهره برده مي. 1
...( کارکردهــاي  مفاهيم اخلاقــي )مثــل خــوبي، بــدي، شــر، فضــيلت و شود که »نظريه خطا« است. در اين نظريه بيالا مي

 هايي ندارد.هاي دهالا را نشالا دهند، اما دهالا حقيقتاً چنين وي،گيگرايانه و زباني دارند تا وي،گيبيالا
است( کــاذب اســت. ها را وادد باشد )مثلاً گماره وفاي به عهد اخلاقاً خوب که يکي از اين وي،گياي بنابراين هر گماره

تــا اند ... بيــالا شــده ناباورالا معتقدند مفاهيم ديني مثل خدا، گناه، حيات پــا از مــر  و )مقايسه کنيد با اين نظريه که خدا
هايي تهي است و اکثر يا همه دعاوي ديني کاذب است(. در هاي دهالا را نشالا دهند اما دهالا کاملاً از چنين وي،گيوي،گي

 گردد.خلاقي به کلي انکار مياين نظريه حقيقت ا
 هاي اخلاقي خاص در مورد حقايق اخلاقي، انکار يا تضعيف شود.شود تا برخي نظريهگاه از نظريه تکامل استفاده مي .2
تقريباً همه قبول دارند که گماره »وفاي به عهد از نظــر مثلاً  کنند،برخي تفسيرهاي خاص از احکام اخلاقي را رد ميواقع در
براي صدق آلا متفاوت است، فردي ممکن است بگويد اين گماره صــادق ها آلا ي خوب است« صادق است. اما دلايلاخلاق

است چولا خداوند فرمالا داده است که به عهد خود وفا کنيد؛ يا ديگري بگويد علت صدق آلا اين است که حداکثر ســعادت 
عتدال و انسجام شــهودهاي ماســت. نظريــه تکامــل بــراي رد آورد يا ديگري بگويد، وفاي به عهد باعث اآدمي را فراهم مي

 ها( ممکن است دست از ارزش حقيقي اين حکم اخلاقي بردارد.لا يکي از اين دلايل )و نه همه آلاکرد
کند ودود دارد که توديهات اخلاقي را تضعيف يا انکار مياخلاق فرا هاينوع سومي از کاربرد نظريه تکامل در نظريه .3
اند. مجادله فلاسفه نيم دقيقاً در مورد چيمي است که يک حکم اخلاقــي را هد نشالا دهد که احکام اخلاقي نامودهخواو مي

بازي به اين باور رسيده باشم که فلاني براي شام خواهــد آمــد، مثال، اگر من از طريق تاسطور به سازد.موده يا ناموده مي
ها يا حتي از طريق ها يا وب سايتاز کار در آيد؛ اما اگر من بر مبناي کتابباور من ناموده است، حتي اگر اين حکم صادق 

در دام يک سايت دعلي افتاده مثلاً  استادانم به اين باور رسيده باشم که ناپلئولا مرده است، باور من موده است؛ ولو اين که

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
kh

la
gh

.m
aa

re
f.a

c.
ir 

at
 1

2:
02

 IR
S

T
 o

n 
F

rid
ay

 F
eb

ru
ar

y 
14

th
 2

02
0

http://akhlagh.maaref.ac.ir/article-1-563-fa.html


4        43، ش 98بهار ، 12نامه اخلاق، س  فصلنامه علمي ل پژوهشي پژوهش 

 (Joyce, 2013: 1-10) کاذب باشد.واقع در باشم و باورم

 انکار حقيقت اخلاقي. نظريه تکامل و 1
اولين بار توسط دالا مکي مطــرح شــد. براســاس ايــن نظريــه تمــامي  ،پردازد»نظريه خطا« که به انکار حقيقت اخلاقي مي

 .هاي اخلاقي کاذبند. مايکل روس، اولين بار از تبيين تکاملي اخلاق براي دفــاع از نــوعي نظريــه خطــا اســتفاده کــردگماره
 (68ـ  86 :1390)ميانداري، 

لاسفه ـ امــا بــا معــاني مايکل روس در نظريه خود از مفهوم »عينيت اخلاقي« بهره برد. اين مفهوم توسط بسياري از ف
و برخي اين چنين اند کار برده شده است؛ روس براي توضيح اين مفهوم بيالا کرد که برخي رويدادها به ما وابستهمتعدد ـ به
هاي )ســ  1هاي چــي هــوا هــواســ مــثلاً  شالا متفاوت اســت.ايي که به ما وابستگي دارند نيم نوع وابستگيهنيستند. آلا

ايم و را در آزمايشگاه خلق کردهها آلا اند( ودودشالا به ما وابسته است. ماآپارتماني که با دخالت  نيتکي انسالا به ودود آمده
اند. پديده ديگر »ارزش پول« اســت ها مودوداتي عيني در دهالا خارجاين س  کنيم تا زنده بمانند. امانگهداري ميها آلا از

ل است که اگر ما از اين اعتقاد دست برداريم که پول ارزش دارد، پــواي گونهته است؛ اما وابستگي آلا به ما بهکه به ما وابس
باز هــم ها آلا »چي هوا هوا« کنار بگذاريم، هايمالا را در مورد س دهد. اما اگر ما باورهايتمام ارزش خود را از دست مي

 واقعاً ودود دارند.
شالا به انسالا مانند وابستگي ارزش پول به انسالا است. بنابراين حقايق برخي فلاسفه معتقدند، حقايق اخلاقي وابستگي

دارد حقــايق الا مــيمعــروا اســت کــه بيــ  2«گرايياخلاقي ودود دارند؛ اما »عيني« نيستند. اين نظريه به نظريه »بر ساخت
 سازد.آنالا را مودود مي ها،هاي ما نسبت به آناخلاقي مودودند اما رهيافت
گرايي« دانست. وي معتقد اســت، مــا هســتيم کــه احکــام توالا يکي از طرفدارالا نظريه »بر ساختمايکل روس را مي

هــا و بيولــو يکي اســت کــه انگيــمه ادــداد مــا را در فعاليتسازيم تا به نظر عيني برسند و اين يک سازگاري اخلاقي را مي
داده است. زيرا اخلاق از منظر بيولو يکي زماني کارآيي دارد که ما معتقد باشيم »عينــي« هاي دو دانبه افمايا ميهمکاري

 .واقعاً مودودندها آلا د کهاست؛ نه اين که حقايق اخلاقي واقعاً ودود دارند بلکه براي ادداد ما مفيد بوده که باور داشته باشن
(Ruse, 1986: 253) هاي ما بر ما تحميل گرديده است )دقت شــود کــه  لاوسيله به اخلاق يک توهم همگاني است که

لذا روس معتقد است که خطا تنهــا در   ني در مورد مفهوم »عينيت« است.( توهم بر روي خود »اخلاق« نيست؛ بلکه توهم
دارد که نيازي نيست که ما قائــل باشــيم کــه حقــايق اخلاقــي عينــي ه خود اخلاق. او بيالا ميدنبه عينيت اخلاق است و ن

 از کند که چرا ما بايد به عينيت اخلاقي معتقــد شــويم و هستند و در دهالا مستقل از ما ودود دارند. نظريه تکامل تبيين مي
اثبات اين امر از »اصل  معتقد باشيم. مايکل روس براي، عيني در دهالا خارجهيچ نيازي نداريم که به حقايق اخلاقي رو  اين
گرايي بعد از دنــ  دهــاني اول ضروري بپرهيميم. وي به رواج روحدويد که بر طبق آلا بايد از تکثير غيربهره مي 3«خست
 انــد. تمــامخن گفتهســ ها آلا در دلسه احضار ارواح باها آلا زند تا تبيين کند که چرا مادرالا عمادار معتقدند فرزندالامثال مي
پذير ذهن و افکــار هاي آسي شناختي درباره حالتيي لازم است، تمسک به حقايق روالاکه براي تبيين چنين رويدادهاآنچه 

نيم در تماس با ارواح و مودودي ماوراو طبيعــي واقع در آرزومندانه است و هيچ نيازي نيست که ما بپذيريم که مادرالا عمادار
دارد: داند و صريحاً بيالا ميتنها »عينيت«، بلکه اخلاق را ساختگي ميگاه حتي پا را فراتر گذاشته و نهروس  اند. مايکلبوده

گويد:  نيم در داي ديگري مي و  (Ruse, 2006: 22; Ruse, 2009: 507) .اخلاق ساختگي است؛ اما مفهوما عيني است
... همه ما نيازمند باور به اخلاقيات هســتيم، و لــذا بــه لطــف    دخيليم هاست« که همگي ما در آلا  اخلاقيات يک »توهم دمعي  لا » 

 (Ruse, 1995: 250. ) « شناسي، به اخلاقيات باور داريم. اخلاق هيچ مبنايي فراسوي سرشت بشر ندارد زيست 
 »نــوع مثلاً هاي ديگرگروانه در اخلاق ريشه بيولو يکي دارد.مراد روس از »توهم  ني« آلا است که رفتارها و احساس

 

1. Chihuahuas. 
2. Constructivism. 
3. Principle of Parsimony. 
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     5    يقرآن  مطالعات يمعرفت يايجغراف در ريتفس اخلاق

دوستي بيولــو يکي يعنــي  ها و سازگارهاي توليدمثلي افمايا يابد. نوعدوستي« يعني »سود رساندلا به ديگرالا تا شايستگي
پيوندد که يک نوع  لا )الل( در شرايط وقوع ميهاي آينده. زماني انتخاب طبيعي بهافمايا سهم  نتيکي خود نسبت به نسل

هاي فنوتيپي( تا تنوع  ني افمايا يابد و اين تنــوع اري يا فيميکي را تغيير دهد )وي،گيهاي رفتخاص گرايا دارد تا وي،گي
اش آلا وي،گي رفتاري يا فيميکي نيم افمايا يابد. اما رفتار خودخواهانــه  ني به نسل بعد انتقال يابد و با انتقال  لا و فراواني
شود، گاه از يق باعث بهبود موفقت باروري حامل خود ميهاست و از اين طر لا که مود  افمايا حضور او در مجموعه  لا

مثال در کلوني زنبور عسل با تقسيم کار بين ملکه، کارگرالا و سربازالا طور به گيرد.دوستي بيولو يکي صورت مي طريق نوع
کرد لارگانيسمي با عمکه کل کلوني، اي گونهگردد بهآوري ايجاد ميو تقسيم غذايي و يا تقسيم اطلاعات، همکاري شگفت

کننــد. مهادم خود را قربــاني مي ،کند، کارگرالا با گمشرسد. حتي گاه زماني که مهادمي به کلوني حمله مينظر ميواحد به
و معمولاً عقيم هستند. اين کارگرالا بــر اثــر شــرايط اند کارگرالا که در حقيقت دخترالا ملکه يا خواهر وي هستند، همه ماده

هــا بــر بقا و توليدمثل ملکه، گاه رفتارهاي ايثارگرانه دارند و اين نوعي، نوع دوستي بيولو يکي است که  لا تکاملي به هدا
يافته تا به توليدمثل شخصي ملکه کمک کند و رفتارهاي انتحاري  تکامل ،اند. حتي نازايي زنبورالا کارگرها تحميل کردهآلا

ه سب  اين رفتار است از طريق توليدمثل ملکــه افــمايا يابــد. رفتارهــاي و فداکارانه از طرا طبيعت انتخاب شده تا  ني ک
هاي تواند کمک به انتشار  لا آدمي از طريق ديگرالا باشد. با اين مکانيسم احتمال افمايا فراواني  لااخلاقي آدمي نيم مي

 (Ruse, 1986: 219-221گردد و اين هدا انتخاب طبيعي است )ميبيشتر  هاي بعد،فرد در نسل

 هاي اخلاقي. نظريه تکامل و انکار نظريه2
گرايي اخلاقي نيم معتــر  کند، اما به واقعپرداز تئوري خطا نيست و صريحاً آلا را ت ييد نمياز متفکرالا معاصري که، نظريه

کند اخلاق دفاع ميضمني از نظريه »سازه« در طور به آيد که( است. البته از آثار او چنين برمي2006) شارولا استريتاست، 
ت ثير عوامل تکاملي است و انتخاب اي داوري ارزشي انسالا کاملاً تحتهداند. وي معتقد است که نظامو اخلاق را عيني نمي
سمايي دارد. ت ثيرات تکاملي است که باورهاي اخلاقي را براي ايجاد شناسانه ما سهم بهگيري تمايلات روالاطبيعي در شکل
 .يکي در ادداد هموساپينا ما ايجاد کرده است، نه اين که چنين حقايقي، مستقل از انسالا ودود داشته باشندسازگاري بيولو 

(Street, 2006: 114) نحو طبيعــي در هاي اخلاقــي انســالا بــهاين فيلسوا اخلاق دانشگاه نيويورک معتقد است گرايا
 رو ايــن خواهي ريشه در گذشته دور تکاملي انســالا دارد، ازگرهاي اخلاقي مثل ايثار و دي،گيفرايند تکامل شکل گرفته و وي

و اخــلاق اند در ميالا نسل دانورالا اتفاق افتاده، تنها اين است که دانورالا ادتماعي به دانورالا اخلاقــي تبــديل شــدهآنچه 
در مقابل ايــن ديــدگاه، هاي ادتماعي دانورالا و به شکلي طبيعي در فرايند تکامل پديد آمده است. انساني در امتداد گرايا

ها دانند که انســالامحصول انتخابي مي گراياني نيم هستند که اخلاق را محصول شرايط ادتماعي و فرهنگي انسالا و تکامل
 اخلاقــي بــهدر تاريخ دراز آهن  بشر رخ داده، گذر از دانورالا غيرآنچه  واقعدر و اند هاي متاخر تکاملي خود برگميدهدر دوره
انديشد که پا از اتخــاذ تصــميم خلاا مايکل روس مياستريت بر (130ـ  133، 1393زاده، )ولي .اخلاقي استهاي انسالا

اخلاقي براي حفظ آلا، ناچار به استدلال هستيم و عنصر خودآگاهي و اختيــار، نقــا مهمــي در کنتــرل و حفــظ رفتارهــاي 
مالا را تشخيص دهيد و داستالا تکاملي در بــاره هاي اخلاقيبرخي ارزشتوانيد دارد که مياخلاقي دارد وي آشکارا بيالا مي

هستيم. ها آلا را ذکر کنيد، اما همواره اين پرسا اساساً متفاوت ودود دارد که آيا مجبور به حفظها آلا چرايي برخورداري از
هاســت کــه دهد که چرا قرلاالا ميدهند نيست، اما نششناسالا انجام ميمعناي ناديده گرفتن اهميت کاري که زيستاين به

 (www.bashgah.net/fa/content) .فلسفه اخلاق مابعدالطبيعي ودود دارد
اخلاقــي گرايي واقــع نيست و اين امري کاملاً آشکار اســت، امــا بــه نظريــه «نظريه خطا»پرداز شارولا استريت تئوري

شود که رش ودود و عينيت حقايق اخلاقي( منجر مياخلاقي )پذيگرايي واقع معتر  است. استريت معتقد است پذيرش نيم
کــه آنجادانيم و ازدر بــاب اخــلاق نمــي جا برســيم کــه گويــا هــيچ چيــمبيفتيم و به آن افراطي اخلاقيگرايي شک ما در دام
اســتدلال اخلاقــي را بــا يــک گرايي واقــع اخلاقــي کــاذب اســت. ويگرايي واقــع اخلاقي نامعقول است، نظريهگرايي شک
 کند:الطرفين مواده ميددلي
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6        43، ش 98بهار ، 12نامه اخلاق، س  فصلنامه علمي ل پژوهشي پژوهش 

هيچ  ايميا بين حقايق اخلاقي با باورهاي اخلاقي  ه ما در تاريخ تکاملي خود ساخته ل 1
 نين ارتباطي محقق است و باورهاي اخلاقي ما در حقيقت،  ل2ارتباطي وجود ندارد و يا 

 ( Street, 2006: 109)   هاي حقايق اخلاقي است.هايي نسبت به ويژگيوا نش 

نــامطلوب اي از نظر استريت هر دو طرا اين برهالا ذوحدين قابل پذيرش نيست. بخا اول اين اســتدلال بــه نتيجــه
نــد تصــادفي شود؛ زيرا اگر باورهاي اخلاقي ما عمدتاً با حقايق اخلاقي ارتباط نداشته و يا اگر ارتباطي بــا هــم دارمنتهي مي

دهند، غيرقابل اعتمادند و بنابراين ما حقايق اخلاقي را نشالا نميکه آنجااز قي ماصورت باورهاي اخلااست و نه عليّ، در اين
طبق »اصل خست« نيازي اخلاقي خواهيم افتاد. بخا دوم اين استدلال نيم قابل پذيرش نيست. زيرا بر گرايي شک در دام

بــا معضــل گرا واقع شد که عيني است. لذاهاي اخلاقي ما در دستجوي حقيقت اخلاقي باکرد تکاملي توانايينيست که عمل
افتد و يــا بــدولا گرايي شک يا بايد ت ثيرات  را تکاملي بر روي باورهاي اخلاقي را انکار کند و در دام روست؛هروباي عمده

 .قائل به عينيت احکام اخلاقي باشداي کنندهدليل قانع

 . نظريه تکامل و انکار توجيهات اخلاقي3
شوند. نماينده چنين تفکــري در دورالا حقايق اخلاقي کاذب نيستند، بلکه توديهات دعاوي اخلاقي انکار ميدر اين رويکرد، 

وي بــا مثــالي  1گري نسبت به صدق و کذب حقايق اخلاقي دارد.ادريباشد. که نوعي لا( مي2006معاصر ريچارد دويا )
 کند ديدگاه خود را تبيين کند:فرضي سعي مي

باور داريم. اين اجزا  و  ها آن  هايي هستند  ه ما بهمفاهيم متفاوت، سازند  گزار  اجزا  و 
و احتمالاً بعد از تشکيب آن  اند گيري يد باور در اختيار ما قرار گرفته مفاهيم، پيش از شکب 

باور به اين  ه  مثلاً   نيم:شوند. يکي از باورهاي خودمان را انتخاب مي باور، فراموش مي
شود  ه تنها عاملي  فرض  نيد  ه براي شما آشکار مي ون در نبرد واترلو شکست خورد.«پلئ»نا

اجزا  اين باور را  اي منتظر  غيرطور به  ه به اين گزار  باور داريد اين است  ه فردي هفته پيش
رصي به  ربطي به يکدي ر داشته باشند، مانند قآنکه  ل ناپلئون، شکست خوردن، واترلو ل بدون

صورت شناخت شما نسبت به اين گزار  تنها معرفتي واژگاني است.  خوراند  باشد. در اينشما 
حال شما بايد دوبار  با توجه به اجزاي اين گزار  تصميم ب يريد  ه اين گزار  را بپذيريد يا  

 ( Joyce, 2006: 101)  نپذيريد.

پذيرش يا انکار آلا هر دو اشتباه است. البتــه بــه هستيد و ادري لا در اين مرحله شما نسبت به صدق يا کذب اين گماره
در گــري ادريلا توانيد از اين موقعيت خارج شويد و با بررسي، دلايل محکمي براي پذيرش آلا بيابيد. شايد هم ازآساني مي

ه ادماو قضيه را بــه يافتن پاسخي بر نيابيد. اما اگر شما به دلايلي، اطمينالا يابيد که فردي کدنبال به زندگي نگرالا نباشيد و 
هاي قرصي که براي سلامتي شما مضر است به شما نخورانده است( و آگاهانه مايــل شما داده، انساني مهربالا است )و دانه

دست يابند؛ اين نيم دليل خوبي است که شما به ايــن   صادق است ادماو و مفاهيمي را در اختيار ديگرالا قرار دهد که به باورهاي 
توانيد اين قضيه را صادق بدانيد، زيرا تنها چيمي کــه اتفــاق  ه باشيد. اما در فقدالا چنين اطمينالا )يا شاهدي( نمي قضيه باور داشت 

 فرآيندي به شما رسيده که ممکن است با حقايق عيني هيچ ارتباطي نداشته باشد. وسيله  به   افتاده اين است که اين گماره 
 دهد:پيوندد، آلا را تغيير ميوقوع ميدر فرآيند تکاملي به آنچه تر اين مثال بادويا براي مطابقت دقيق

فرض  ن به جاي اين  ه اجزا  و مفاهيم و  لمات يد باور را مثال بزنيم. حروفي داشته باشيم  
را داريم اين است  ه فردي حروف   Cمثلاً   ه اجزا  يد  لمه هستند و تنها دليلي  ه ما  لمه

 

گيري دارد. در کتــاب اول کــاملًا  دو نوع موضــع   The Evolution of Morality(  2006و )   The myth of Morality(  2001دويا در دو کتاب ) . 1
ادري بــه باورهــاي اخلاقــي دارد. شــايد دليــل  کــردي لا گــردد و در کتــاب دوم روي کند و قائل به کذب باورهــاي اخلاقــي مي حقايق اخلاقي را انکار مي 

 ( 82:  1390ها ندارد. )ميانداري، کند و دليلي براي صادق بودلا تمامي آلا مطرح مي تر نشيني او اين باشد که در کتاب دوم حوزه اخلاق را گسترده عق  
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     7    يقرآن  مطالعات يمعرفت يايجغراف در ريتفس اخلاق

بخشي از  ب يد گزار  را تشکيب   Cاين  لمه را به آرامي به ما القا  رد  است. ا نون  لمه 
نيست« و نظاير   Y ،Cاست« و باور » X ،Cمثال: باور »طور به دهد  ه ما به آن باور داريم؛مي

رد؛ مهم آن است  ه شما هرگز با  که ما   ونه به اين باور رسيديم فعلاً اهميتي نداآن. اين
تشکيب شد ، هيچ اعتقادي داشته   C ه از اي توانيد در مورد گزار  نمي Cداشتن اجزا   لمه 

ان يز   سي  ه اين اجزا  را به  مثلاً  را ندانيد و Cخصوص اگر منشأ وجود اجزا   لمه ه باشيد. ب
ارائه  آن دارد  ه باور صادق به شما  ه قصد است  شف نکنيد و اطمينان به اين شما القا  رد 

 ه متضمن  اي صورت دلايب و توجيهات شما براي صدق  ب گزار  دهد، نداشته باشيد، در اين 
C  شود.است تضعيف مي  (Ibid: 102 ) 

بر طبق نظريه تکامل، منش  مفاهيم اخلاقي انسالا، غرايمي است که از طريق انتخاب طبيعي در ودود او نهفتــه اســت. 
تخاب طبيعي ادماو مفاهيم اخلاقي را در اختيار ما نهاده باشد که به حقايق اخلاقي منتهي گردد )درست مانند مثال بالا اگر ان

صــورت خاردي و عيني مطابق است(، در اينرا به ما داده است که با حقايق اي که اطمينالا يابيم فردي مهربالا ادماو گماره
ادداد ما توانــايي مثلاً  مفيد باشند بايد صادق باشند.آنکه  هاي تکاملي ما برايابليتباورهاي اخلاقي ما صادق هستند. گاه ق
« 3+1= 4»مــثلاً  باورهــا،گونه اين را انجام دهند. تنها تبيين معقول از اين که چرااي اين را داشتند تا عمليات رياضي ساده

ديدند کــه باشند. ادداد هموساپينا ما زماني که چهار شير را ميصادق آنها  براي ادداد ما سودمند بوده است، اين است که
دانســتند و تعقيــ  را رهــا « را صــادق نمي3+1=  4کردند، اگر گــماره »را شکار ميها آلا کنند و سه تايبه سرعت فرار مي

 کردهاي مفيــدن است عملنيست. احکام اخلاقي ممکگونه اين ديدند؛ اما در مورد احکام اخلاقيکردند، شديداً آسي  ميمي
)مثلاً ايجاد انگيمه همکاري دودانبه( حاصل گردد؛ حتي اگر صادق نباشند. بنابراين، در حيطه اخلاق و با توده به اصل ها آلا

براي کشف واقعيات اخلاقي به انسالا عطا کند، بلکه تنها لازم است که رفتــار اي خست، لازم نيست که انتخاب طبيعي قوه
 گويد:ي را ميسر سازد. دويا ميموفق ادتماع

منشأ مفاهيم اخلاقي ما، مفاهيمي مثب انصاف، عدالت، گنا ، با تأثيرات تکاملي قابب تبيين 
را در حقايق اخلاقي جستجو  نيم. ها آن نياز داشته باشيم  ه ريشه باور بهآنکه  است، بدون

دهيم. باور داريم  انجام ميآنچه  تواند تبيين  ند  ه   ونه ما به امب ميطور به  نظريه تکامب
نتشار يابند و  دهند اهايي  ه مفاهيم اخلاقي را شکب ميانتخاب طبيعي باعث شد  است  ه ژن

 ( Ibid: 103)  .منشأ باورهايمان نداريمعنوان  به  گيري حقايق اخلاقياصلاً نيازي به پي

احکــام براي پيگيري حقــايق طراحــي نشــده، آنکه  است توانايي اخلاقي ما، با ودود ممکنحال سؤال اين است که آيا 
کرديم طرز قابل اطميناني با حقايق اخلاقي ارتباط داشته باشد؟ در مثال ناپلئولا، اگر ما کشف مياخلاقي را ايجاد کند که به

ه اســت، صــادق « است مهربالا بوده و قصد القاو گماره کاذبي را نداشــتممکنکه فردي که ادماو گماره را به ما القاو کرده »
باشد، مگر اين که يقين پيدا کنيم که او واقعاً مهربــالا شد. اما با نظر دقيق، چنين توديهي درست نميبودلا گماره توديه مي

« است بــاور اخلاقــي بــا حقــايق اخلاقــي ممکنمنوال است. صرا اين که »همين به مسئله بوده است. در مورد اخلاق نيم
 کند.ت ييد نميها آلا ما را براي صدقارتباط داشته باشد، توديهات 

 نظر دويا تمسک به حقايق اخلاقي در تبيين باورها کاري لغو و بيهوده اســت و مــا بايــد در بــاب حقــايق اخلاقــيبه
توالا معرفت اخلاقي داشت، دست برداريم. احکام اخلاقي ممکن اســت که ميم و از هرگونه ادعايي در باب اينبمانيادري لا

 باشند اما هيچ دليلي نداريم که فکر کنيم واقعاً موده هستند.موده 
اما اين نکته بسيار بااهميت  (82ـ  83 :1390انداري،  )مياند،  هاي دويا را نقادي کردهبرخي محققين به تفصيل ديدگاه

ئــه داد، بلکــه تــوالا اراگرايي دويا، مدعي نيست که براي صدق حقــايق تجربــي هــيچ دليلــي نميادريلا است که نظريه
انــد، بلکــه گويــد کــه احکــام اخلاقــي نامودهنميتوانند ارائه دهند. او گرايالا، توديهات قطعي نميکند که واقعبيالا مي تنها
 دــويا را نبايــد در زمــره رو،ايــن از احکــام اخلاقــي مودــه باشــند، در دســترس نيســت.آنکه  است که دليلي براي معتقد
 خطا ذکر کرد.پردازالا نظريه
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8        43، ش 98بهار ، 12نامه اخلاق، س  فصلنامه علمي ل پژوهشي پژوهش 

 تکاملياخلاق فرا نقد ب(
 بــاب در ايــن ميــالا در ارزيــابي اخــلاق تکــاملي پرداختــه باشــند. شود که به تبيين و نوشتارهايي يافت مي و ها معدود مقاله

تواند دلايل متعددي داشته باشد که ازدملــه نوپــا لا تحقيقي به زبالا فارسي يافت نشد. اين امر ميآنقد  تکاملي و اخلاق فرا
کــه بــا ابطــال نظريــه انــد توالا ذکر کرد الا است که محققالا گمــالا کردهاست. دليلي ديگري که مياخلاق فرا شاخهبودلا 

گــردد و نيــازي نيســت کــه در ايــن قلمــرو، هاي مختلفي چــولا اخــلاق انکــار ميلا در حوزهخود پيامدهاي آتکامل، خودبه
اين مقاله بافر  صــحت نظريــه تکامــل ســعي دارد که حاليدر هاي مختلف فلسفه اخلاق از يکديگر تفکيک گردند.بخا
ثير تــ  توانــدنظريه تکامل ـ بر فر  صحت ـ مي :است اينبررسي نمايد. واقعيت  تکاملي رااخلاق فراروي روبه هايچالا

ايالا با نگرشي کــه گرهاي اخلاقي را تقويت و برخي را تضعيف نمايد. تکاملداشته باشد و برخي نظريهاخلاق فرا شگرفي بر
کنند انکار مي ثيرات تکاملي رادتاً يا حقايق اخلاقي مستقل از ت در باب انسالا دارند ـ دانوري اخلاقي يا انساني اخلاقي ـ عم

غلتنــد و در اخلاقــي ميگري ادريلا پردازند و يا در دامالاگرايي( ميخصوص واقعهاي اخلاقي )بهي نظريهو يا به انکار برخ
در قلمــرو اخــلاق گرايي شــک کننــد و گرفتــارهاي اخلاقي براي ودود حقايق اخلاقي نفيــاً و اثباتــاً ســکوت ميتوديهبرابر 
براي تبيين باورهاي اخلاقي کافي است ـ گرچه شــايد بــراي ها بر اين باورند که شجره تاريح تکاملي انسالاها آلا گردند.مي

هاي عقلاني در اين زمينه باشد ـ و نيازي به فر  في نباشد و نياز به استدلالو باورها کاها کنترل، حفظ و بقاي اين وي،گي
يلــي کــه رسد دلانظر مياما بهرا در اين باب تا حدودي بيالا نموديم ها آلا هايعينيت و ودود حقايق اخلاقي نيست. ديدگاه

 :نه تنها ناکافي بلکه ناکارآمد استاند کار گرفتهبراي اثبات مدعاي خويا به

و شايد بهترين فرضيه در شناسي هاي بسيار قدرتمند در زيست. نظريه تکامب گر ه از فرضيه1
 است  ه بايد اصحاب علوم تجربي پاسخ دهند. رو  روبه   هاي بسيارياين حوز  باشد اما با  الش 

)ديدگا   گرايي ساخت کام اخلاقي و اعتقاد به نظريه بر . دست برداشتن از عينيت اوصاف و اح 2
توان پذيرفت  ه موجود باشند ولي  انجامد و نمي ميها آن مايکب روس(، به انکار موجوديت

ه  آوري  ه اخلاق بايد داشتعيني نباشند. زيرا اگر ما احکام اخلاقي را عيني ندانيم، قدرت الزام 
ق هم اني بر   اران بدانند  ه جرمشان به اين دليب است  ه توافگردد. اگر جنايت باشد، فاقد مي

باشند، فرار  نند و از مجازات ب ريزند؟ احکامي  آن صورت گرفته،  را نبايد اگر قادر به فرار مي
صلاحيت نام »اخلاق« را دارند  ه »عيني« باشند. مانند اين  ه شکلي صلاحيت نام »مربع« را  

ر ما نشان  دارد  ه شکلي » هار ضلعي« باشد، اگر  هار گوش نباشد، اصلاً مربع نيست. اگ
ايم  ه هيچ مربعي نشان داد واقع در هيچ شکب  هار ضلعي وجود ندارد.اي دهيم  ه در جعبه

در جعبه نيست. لذا با حذف عينيت اخلاق، نظريه تکامب ضربه مهلکي بر پيکر  اخلاق وارد  
و   ند. بايد توجه داشت  ه وجود واقعيت عيني براي احکام  ند و آن را از بن انکار ميمي
 ه رنگ و بو و  طور همان ل يعني ازاي مستقب عينيبهاف اخلاقي، اعم از اين است  ه ما اوص

شکب و  يفيات اوليه و ثانويه داريم، واقعيت اخلاقي نيز داريم ل يا منشا  انتزاع خارجي داشته  
وصاف  است. احکام و ا گردد، معناي دوم در اين تحقيق، از عينيت اخلاقي اراد  ميآنچه  باشند.

جهت  ه به احساس، عواطف، قرارداد و تاريخ تکاملي ما وابسته نيستند، واقعيت  اخلاقي از آن 
 نيم تمامي حقايق گر ه به وجود منشا  انتزاع خويش موجود گردند. ما ادعا نمي اند؛عيني

اخلاقي عيني و يا صادقند، بلکه معتقديم برخي از حقايق اخلاقي به وجود منشا  انتزاع  
هاي حقيقي اين  به وجود يا عدم وجود فردي  ه در مورد ارزش ها آن  ودند و حقيقتموج

هاي هستي واقعي و  ند مبتني نيست، بلکه وابسته به ويژگيهاي اخلاقي قضاوت ميگزار  
 خارجي است: 

دســت اظرهــا بههــا و نهاي ارزيابگراياعيني بودلا حقايق اخلاقي به اين معناست که اين حقايق مستقل از باورها و 
 (Brink, 2001: 15) .آيندمي
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     9    يقرآن  مطالعات يمعرفت يايجغراف در ريتفس اخلاق

دانند، آلا را وابســته بــه ســليقه انســالا رسد حتي متفکري چولا علامه طباطبايي که اخلاقيات را اعتباري مينظر ميبه
و کنند اخلاق ريشه در واقعيات بيرونــي دارد گيرند. ايشالا ت کيد ميندانسته و مستقل از آگاهي و احساسات آدمي در نظر مي
. هســتندگرايي واقــع مــدافعاي گونــهتوالا ادعا کــرد کــه بهقائلند و مياعتباري مبتني بر واقع براي احکام و اوصاا اخلاقي 

 (59ـ  60: 1394)محدر، 
شــناختي، دهــات ودود هــاي اخلاقــي،المام برمبناي ديــدگاها در مــورد منشــ  ريه اخلاقيبايد دقت داشت که هر نظ

اخلاقــي را هاي المام احکام، اوصاا و  اگر ما منش  کند.شناختي و حتي معناشناحتي خود را مشخص ميشناختي، روالامعرفت
هــاي اخلاقــي وراي قلمرو ودودشناختي، حقيقتي بــراي گماره مالا بدانيم، دريافته گذشته تکاملياحساسات و عواطف تکامل

هاي اخلاقي مطالعه گذشته تکاملي است و درمباحث به گمارهشناسي نيم راه معرفت حيطه معرفت يابيم، درابراز عواطف نمي
آوري بايــدها و بنــابراين، قــدرت الــمام اخلاقــي خواهــد بــود. يافته عامل انگيمش براي رفتارشناختي، احساسات تکاملروالا

 المام دارد. ومنشا نبايدهاي اخلاقي بستگي تام با
حضور برخــي تــ ثيرات رغم علي پذيريم و معتقديمهاي اخلاقي را نمي. ما ت ثير فراگير عوامل تکاملي بر محتواي باور3

توانيم مستقل از اين تغييرات، حقايق اخلاقي که ودود دارند، کشف کنيم. حقايق مستقل اخلاقي ودود دارنــد و تکاملي، مي
تفکر اخلاقــي درک کنــيم. اســتريت  هاي خود برايرا از طريق کاربرد آزادانه و آگاهانه تواناييها آلا توانيم بسياري ازما مي
ولي  (Street, 2006: 124) .ت ثيرات تکاملي هستندشدت تحتنيم بهاي گويد که ابمارهاي چنين تفکر آزادانه و آگاهانهمي

مالا، براي کشف حقايق، به همالا اندازه به انتخاب طبيعي نيــاز داريــم کــه در ما معتقديم که در رسيدلا به باورهاي اخلاقي
نياز داريم ايــن اســت کــه آنچه  لا به احکام و حقايق فلسفي، رياضي و علمي خود به آلا نياز داريم. بدين معنا که تمامرسيد

هايي براي رسيدلا به حقايق قابل اعتمــاد اخلاقــي ارزانــي کــرده کارگيري روشهايي را براي بهانتخاب طبيعي به ما قابليت
ها ما قادريم از غرايم مفرو  تکاملي کاملاً مستقل و آزاد باشيم. اين گماره اناييکارگيري اين توحال در بهعينباشد. ولي در

 ودود دارد: 000/10و  5000را در نظر بگيريد: حداقل يک عدد اول ميالا 
طبيعــي بايــد طور بــه ال بايد گفــت کــه مــاوالا تبيين کرد؟ در پاسخ به اين سؤتچگونه باور فرد را به چنين حکمي مي

در اثبات اين حکم را بدانيم تا بتوانيم صحت يا عدم صحت باورش را ارزيــابي کنــيم. فــر  کنيــد او اســتدلال  استدلال او 
ودود دارد. در مورد چنين  2nو  nحداقل يک عدد اول بين  n>1کند دال بر اين که هر عدد طبيعي مطرح مياي کنندهقانع

فــرد را کــه آنجااز شناسانه براي ارزيابي اين باور نيستيم و تکاملي، بيولو يکي و روالاعوامل و فاکتورهاي دنبال به احکامي ما
ـ  رســيده اســتاي پذيريم که وي از طريق تفکر به باور بــه چنــين گــمارهدانيم، ميقادر به تفکر و استدلال هوشمندانه مي

تکاملي مفرو  نيســت و  ثير گرايشاتت حکمي تحته او در اعتقاد به چنين راحتي بپذيريم کدرست يا نادرست ـ و شايد به
... آشــکار  تنها در باب اين گماره، بلکه درباره همه احکام انتماعي علومي چولا رياضي، فيميک، شــيمي، فلســفه و اين امر نه

 هاي فکري دخيل باشند.هاي پنهالا، در اين فعاليتاست؛ حتي اگر فاکتورهاي تکاملي در لايه
ها نيم در نسبي، فاقد استقلال عقلاني در صحنه دهالا باشد، اعتقادات بيولو يستطور  به اگر انسالا  واقعيت اين است که

هايي استدلالدنبال به صورت، بايدباشد. در اينعوامل بيولو يکي ميثير چنين ت  ي تکاملي و لوازم آلا کاملاً تحتباب بيولو
رچوبي عقلاني فراهم آورند تا بتوانيم حقيقت را بازشناسيم. اگــر در بگرديم که ضمانتي حقيقي براي چنين احکامي درولا چا

تواند اين چنين باشد. اين گماره را درنظر بگيريد: فردي کــه احکام اخلاقي نيم مي هباشد در حيطگونه اين قلمرو علوم مذکور
 من را فري  داده خطاکار است و بايد مجازات گردد.

هاي او را در اثبات اين حکم شــنيد تــا والا تبيين کرد؟ مانند مثال قبل، بايد استدلالتچگونه باور به چنين حکمي را مي
ديدگاها را بتوالا ارزيابي کرد. هيچ دليلي ودود ندارد که ما نتوانيم با برخي احکام اخلاقي، مانند احکام فلســفي، علمــي و 

ها را بپذيريم. زمينه ت ثير آلاملي باشيم؛ اگرچه پيارياضي برخورد کنيم و معتقد به استقلال حکم اخلاقي از فاکتورهاي تکا
يافتــه شناسانه تکاملهاي روالاها و سازگاريثير انطباقت فردي که چنين حکمي کرده است، تحتاين امکالا ودود دارد که 

ين احتمالي هاي عاطفي باشد و تاريخ تکامل انسالا باعث بسط و رشد اوصاا و حالات عاطفي وي گردد ـ چنمثل سازگاري
هاي تواند از طريــق احســاسدر قلمرو احکام فلسفي يا رياضي ودود ندارد ـ اما حتي در مواردي که حکم اخلاقي کاملاً مي

کننــده توانــد تبيينغريمي تکاملي تبيين شود؛ مانند باور به المامات و تعهدات خاص نسبت به مراقبت از فرزندالا، تکامل مي
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که باعث انگيمش انساني اي کنندهقي آدمي باشد و بخشي از آلا به شناخت اختياري و استدلال قانعتنها بخشي از رفتار اخلا
گردد. کم نيستند مواردي که ما براي ادتناب و دلوگيري از رفتارهاي غيرعادلانه از غريمه براي انجام اين رفتار است، باز مي

 کنيم.مالا پيروي نميسودرساني به فرزندالا
هــا آلا شوند، اما ارتباطه ما بپذيريم که باورهاي اخلاقي ما از منظر تکاملي به حقايق اخلاقي منتهي نمي. بر فر  ک4

نمونه: فر  کنيد سرخ شدلا چهــره انســالا يــک عمــل کــرد طور به توانيم انکار کنيم.هاي دهالا نميرا با برخي از وي،گي
حال سيگنالي به ديگــرالا اســت هرشود. اما بهدر دهالا منتهي نميي سازگارانه بيولو يکي است و به ودود هيچ وي،گي حقيق

کشد. پا حداقل، وفاداري فرد را به هنجارهــاي ادتمــاعي يک اشتباه فاحا ادتماعي خجالت مي دليلشخص بهمثلاً  که
کاملي است، اما در ارادي و نش ت گرفته از عوامل ته بپذيريم سرخي چهره انفعالي غيردهد. بنابراين، با فر  اين کنشالا مي

»ارتکــاب مثلاً  معتقد بوده استکه آنجااز دهنده اين است که فرد از امري در دهالا خارج مت ثر شده و اين مورد خاص نشالا
به دزدي خطا است«، و از نظر اخلاقي بايد به قوانين دامعه وفادار بود، نقض اين هنجار مودــ  ســرخي چهــره او گرديــده 

کرد تکــاملي شــالا بــه فر  کنيد باورهاي اخلاقي در عمــل تواند در مورد اخلاق رخ دهد:ن امر مياست. چيمي شبيه به اي
بد است( ارتباط متقابلي با اعمالي دارد آنچه    شوند، اما باورهاي اخلاقي منفي )يعني احکامي دربارهحقايق اخلاقي منتهي نمي

توالا گفت صدمه زدلا يک بدي اخلاقــي مياند سودگرايالا گفتهکه برخي گونه همالا شوند. بنابراينسب  آسي  ميمثلاً  که
 شوند.هايي در دهالا صادر مياست که ودود دارد و احکام اخلاقي منفي با ودود چنين بدي

هاي خويا به اصــل خســت )اصــل اختصــار تبيــين( تمســک . هر سه متفکر )روس، استريت و دويا( در استدلال5
تلف ارائه شود، دو توضيح مخاي ويليام اکام منسوب است، هرگاه در باب علت بروز پديدهدويند بر طبق اين اصل که به مي

است و بنابراين در شرايط مساوي بودلا ســاير مــوارد، بيشتر  ودود دارد، احتمال خطاتري در آلا توضيحي که مفروضات بيش
هايي که بر اصــل خســت مطــرح از انتقاد نظراست. با صرابيشتر  تراحتمال صحيح بودلا توضيح با مفروضات کمتر و ساده

هاي ايــن فيلســوفالا، انگاري در پ،وها علمي، ما معتقديم که با فــر  صــحت آلا، در اســتدلالترويج سادهدمله از است،
 استره اکام کارايي ندارد:

يريم و پــذلال روس صحيح نيست )اگرچه ما مثال مادرالا عــمادار روس را هــم نميد. کاربرد اصل خست در است1 ـ 5
خواني ندارد. در آلا مثال بايد رويــدادها و حقــايق مــاوراو طبيعــي را دانيم( زيرا مثال با ممثل همنميودود ارواح را نيم توهم 

نيست. يعني پذيرش ودود حقايق عيني اخلاقي، مستلمم اين نيســت گونه اين پذيرفتيم، اما آشکارا در باب حقايق اخلاقيمي
يک سودگرا، حقايق اخلاقــي را امــري مثلاً  ايم، تکثير دهيم.امور که فوق آلا چيمي است که قبلاً پذيرفتهاز اي که ما دسته

تواند اين حداکثر سود را ايجاد کند يک امــر عينــي داند که حداکثر لذت يا سود را فراهم کند و اين که انسالا چگونه ميمي
 است که البته ممکن است ما در آلا خطا کنيم.

آلود است. استريت بيالا داشت که اگــر مــا بر فر  صحت اين اصل ـ کاري شتاب تمسک به »اصل خست« ـ. 2 ـ 5
رسيدلا به حقايق اخلاقي باشيم، آشکارا به تکثــري غيرضــروري )ودــود دنبال به بخواهيم از طريق باورهاي اخلاقي تکاملي
و  انــد، داراي مفروضــاتمستقل از مــا قابــل ارزيابي نحوايم. اما حقايق اخلاقي که بهحقايق مستقل اخلاقي( تمسک دسته
 اند.پذيرفته (2005) ،( و پيتر سينگر2003فکرالا استريت، چولا گرين )مقدماتي هستند که حتي برخي هم

. دويا نيم با استفاده از اصل خست منش  باورهاي خلاقي را از طريق ت ثيرات تکاملي و بــدولا نيــاز بــه فــر  3 ـ 5
کند. اما حتي اگر بپذيريم که مفاهيم اخلاقي ما از طريــق فرآينــدهاي قي مستقل از ذهن بشري تبيين ميودود حقايق اخلا

تــوالا ميرا صادق بدانيم. با مثالي ساده ها آلا تکاملي قابل تبيين هستند، چرا نبايد به دعاوي اخلاقي خودمالا اعتماد کنيم و 
 :منظور را روشن ساخت

از باورهايش بردارد؛ تنها به اين دليب  ه اشکال ابتدايي از  را بايد فردي خداباور دست 
را از ها آن توانغريزي تکامب يافته و ميطور به اش در اجداد هموساپينس او،باورهاي ديني

عليّ تبيين  رد؟ آيا ما مجاز هستيم  ه به او ب وييم، اين باورها  طور به  طريق تأثيرات تکاملي و
و نيازي به تمسد به حقايق الهياتي ندارد؟ خداباور اگر نتواند باورهاي    از غرايز او مستقب نيست

هاي متقن اثبات  ند، ممکن است بپذيرد  ه  نين اعتقاداتي ريشه در خويش را با استدلال 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
kh

la
gh

.m
aa

re
f.a

c.
ir 

at
 1

2:
02

 IR
S

T
 o

n 
F

rid
ay

 F
eb

ru
ar

y 
14

th
 2

02
0

http://akhlagh.maaref.ac.ir/article-1-563-fa.html


     11    يقرآن  مطالعات يمعرفت يايجغراف در ريتفس اخلاق

هاي تکاملي تبيين گردد؛ اما اگر وي با تعمق  امب  جهان خارج ندارد و تنها بايد با ديدگا  
تي وجود او را اثبات  شناخبراهين جهان مثلاً  ا و از طريق براهين محکمدربار  باور به وجود خد

در جهت  ها آن  ند و ازاستدلالي و معقول حفظ ميطور به صورت باورهايش را ند، در اين
هاي تکاملي،   ند؛ حتي اگر تبييناعتبار معرفتي بخشيدن به مفهوم الوهيت استفاد  مي 

 شناسانه نيز در باب باور به خدا وجود داشته باشد؛  ه وجود دارد. شناسانه و روان جامعه 

تام و کاملي داريم اخلاقي غير کنند که ما شجره تکاملياز طرا ديگر دويا و ساير طرفدارالا اخلاق تکاملي، بيالا مي
گيــرد. مورد بررسي قرار ميق اخلافرا کند. اما خود اين ادعا مورد نماع است و در مسائلکه باورهاي اخلاقي ما را توديه مي

گراياني که به حقايق اخلاقي قابل شناخت اعتقاد دارند، معتقدند که بسياري از احکام اخلاقي ما تنها از طريق تمسک به واقع
تمسک به حقايق اخلاقــي لازم نيســت و از طريــق تــ ثيرات اند مدعيگرايي واقع شوند. اما مخالفالاحقايق اخلاقي فهم مي

موضع بگيريم و شجره گرايي واقع چنالا مورد مجادله است، چرا بايد از ابتدا بر عليههممسئله   اند. حال کهقابل توديه  تکاملي
 کاملي را براي توديه باورهاي اخلاقي بپذيريم؟!اخلاقي غير تکاملي
به سمت استفاده از مفروضات  کارگيري نظريه تکامل در قلمرو اخلاق، ماو يا حتي بطلالا بهکفايت . با اثبات عدم4 ـ 5
شويم و اين همالا اصل کثرت است که اگر براي معلوم کردلا درستي يا نادرستي که ضروري هستند سوق داده ميتري بيش
 ودود چنين عناصري کافي نباشد بايد عناصر و مفروضات ديگري را به آلا افمود.اي نظريه

 نتيجه
هــاي شــناختي ارزشزيستشناسي بنا کنند و مباني غيرمبناي نظريه تکامل و علم زيستتطورگرايالا سعي دارند اخلاقي بر 

شناختي را در حد حفظ وکنترل زيستدخالت مباني غيرتر اخلاقي را نپذيرند. فيلسوفالا اخلاقي چولا استريت با نگاهي معتدل
هاي تــا حــدودي ديــدگاه هــا،از عينيــت آلادانند و يا روس سعي دارد با تفکيک ودــود حقــايق اخلاقــي اوصاا اخلاقي مي

بــه شــکاکيت هــاي اخلاقــي، هگرايانه به صــدق و کــذب گمارهمفکرالا خويا را تعديل نمايد. دويا نيم با نگاهي لاادري
 به شکل مطلق است.گرايي واقع افتد انکاردر عمل اتفاق ميآنچه  نهايترسد؛ اما دراخلاقي مي

شناسالا آلا را پرنفوذترين نظريه در تــاريخ علــم است که زيستاي تکاملي مبتني بر فرضيهواقعيت آلا است که اخلاق 
علاوه با فــر  را ندارد. بهها آلا بهگويي پاسخ ها و مسائلي پيا روي دارد که قدرت حل يادانند، اما اين نظريه، شکاامي

ارد، تمــام پيامــدها ايــن فرضــيه را پــذيرفت و آلا را توالا تنها به اين دليل که دريالا طبيعت روند تکاملي دصحت آلا، نمي
هايي سروکار دارد که اختيار و اراده آدمي که اخلاق با مفاهيم، مسائل و ارزش خصوص ايندرعالم اخلاق نيم ساري کرد. به

 کند.ايفا ميها آلا نقا اساسي در
اخــلاق تکــاملي شــايد در توصــيف اخــلاق نظر از دو اشکال مذکور و پذيرش ت ثير اين نظريه در قلمرو اخــلاق، صرا
نابجاست. در اخلاق فرا ها برحس  گذشته تکاملي شالا کامياب باشد؛ اما دخالت و ورود آلا در حيطه اخلاق هنجاري و انسالا

 قابل نقض و ابرام است و مــا دراند گرايالا، تاکنولا، براي دعاوي فراخلاقي خويا اقامه نمودهاکثر موارد، دلايلي که تکامل
 هايي را مورد بررسي قرار داديم.اين مقاله نمونه
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 ، تهران، مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران (هرمس).عام و خاص در اخلاق، ۱۳۸۸، دباغ، سروش .۲
 ، تهران، صراط.درس گفتارهايي در فلسفه اخلاق، ۱۳۹۲، دباغ، سروش .۳
 ، ترجمه هادي صادقي، قم، کتاب طه.فلسفه اخلاق، ۱۳۸۳، فرانکنا، ويليام کي .٤
ـ  ۷٥، ۱۷، ش مجلهه مرففه «فرا اخلاق (اخلاق تحليلي)»، ترجمه محسن جوادي، ، ۱۳۷٥، کوپ، ديويد .٥

۷۰. 
بايي با واقعبررسي نسبت ديدگاه اخلاقي علامه طبا«، ۱۳۹٤، محدر، تقي .٦ ، مجله مرففه ، اخلاقي» گراييط

 .٤۷ـ  ٦٥، ۲۱۰ش 
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12        43، ش 98بهار ، 12نامه اخلاق، س  فصلنامه علمي ل پژوهشي پژوهش 

، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشـي نقد و بفرسي مکاتب اخلاقي، ۱۳۸٤، مصباح يزدي، محمدتقي .۷
يني. ژوهشي امام خم  و پ

ساس تکامل زيسـتياي رديه«، ۱۳۹۰، ميانداري، حسن .۸ مجله حکم  و »، بر نظريه خطا در لالالالالا الالاق برا

 .٦۷ـ  ۸٦، ش اول، سال هفتم، فهفلس
، ش مجله جستارهاي فلسهفيهاي اخلاق از ديدگاه فـرانس دي وال»، «ريشه، ۱۳۹۳، زاده، راحيلولي .۹
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